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دیدار با امام درباره سیداحمد 
مدنی

وقتـــی که جلســـه ما با آیـــت  الله جمی 
تمـــام شـــد و رفتـــار مدنـــی را دیـــدم، 
شـــب بـــه  ســـمت قـــم حرکـــت کردم 
و خدمـــت حضـــرت امـــام رســـیدم و 
گـــزارش دادم کـــه آقای مدنـــی چنین 
برخـــوردی را بـــا آقای آیـــت  الله جمی، 
امام  جمعه آبادان داشـــت و احساس 
خطـــر خـــود را منتقـــل کـــردم. در قم 
آقای حاج  حســـن خلیلیـــان را که آن 
موقـــع در گـــروه محافظـــان حضـــرت 
امام بود، می شـــناختم. غیـــر از حاج 
 حســـن خلیلیان، آقای اشراقی و چند 
نفـــر دیگـــر از دوســـتانی را کـــه در قم 
بودنـــد نیـــز می شـــناختم. هـــر وقت 
می خواســـتم به دیـــدار امام بـــروم به 
حاج  حســـن خلیلیان زنـــگ می زدم. 
اگـــر می گفـــت بیـــا می رفتـــم. ممکن 
بـــود آنجـــا یکـــی ، دو ســـاعت معطل 
بشـــوم، امـــا بعـــد امـــام را می دیـــدم. 
چـــون یـــک  بـــار بـــرای روز ارتـــش به 
دیدار امـــام رفته بـــودم و پـــس از آن 
نیـــز ملاقات هایـــی بـــا امام داشـــتم. 
هم آقای اشـــراقی، هم آقـــای صانعی و 
هم آقای خلیلیان و دوســـتان دیگری 
که آنجـــا بودند، من را می شـــناختند. 
را  مـــن  هـــم  انصـــاری  آقـــای  حتـــی 
می شـــناخت. یکی ، دو بـــار هم وقتی 
آنجـــا رفتم و گفتـــم فرمانـــدار اهوازم 
و می خواهـــم خدمـــت حضـــرت امام 
برســـم تا مطلـــب مهمـــی  را بگویم، با 
توجه بـــه اینکـــه خوزســـتان وضعیتی 
بحرانی داشـــت و مورد توجه امام بود، 

زیـــاد معطل نمی  شـــدم.
بـــه خدمـــت حضـــرت امـــام رفتـــم و 
عین ماجـــرا را، همان طور کـــه بود، با 
همان کلمـــات و با همان عبـــارات به 
ایشـــان عرض کـــردم. امـــام فرمودند 

که شـــما به آقایان منتظری، اشـــراقی 
و بهشـــتی هم بگویید. من پیش آقای 
منتظـــری رفتـــم و بـــه ایشـــان گفتم. 
آقـــای منتظری چیـــزی نگفـــت. بعد 
با آقای اشـــراقی صحبت کـــردم، البته 
آقای اشـــراقی از مطالبی که من گفتم 
خوشـــش نیامـــد و پرســـید: »شـــما از 
اســـتاندار اجازه گرفتی آمـــدی یا نه؟« 
گفتم: »نه.« بعد آقای اشـــراقی گفت: 
»به حـــاج  احمدآقا هـــم بگویید.« من 
بـــه حـــاج  احمد آقا هـــم گفتـــم. بعد 
از آن خدمـــت آیت  الله بهشـــتی رفتم 
و بـــا ایشـــان هـــم مطلـــب را در میان 
گذاشـــتم. بعـــد کـــه می خواســـتم به 
اهواز برگـــردم، آقای بهشـــتی فرمود: 
»مراقـــب بـــاش و اگـــر از ایـــن مـــوارد 
تکرار شـــد، مســـتقیماً و به فوریت مرا 
در جریـــان بگـــذار.« تقریباً مـــا ارتباط 
خیلـــی زیـــادی را در آن مـــدت برقـــرار 
کردیم. کـــم  کم از جلســـات، بحث  ها 
و ســـخنرانی  های تیمســـار مدنـــی پی 
بردم که او به  دنبال ســـه مقوله است: 
یکـــی اینکه رئیس  جمهور شـــود، دوم 
اینکـــه امـــام و روحانیـــت را بـــه حوزه 
علمیه قم و مدرســـه فیضیه برگرداند 
و بگویـــد شـــما انقـــلاب کردیـــد، ولی 
اداره کشـــور را بلـــد نیســـتید و این کار 
ماســـت و ســـوم اینکه گرایش بســـیار 
قوی به امریـــکا دارد و اعتقاد دارد باید 
مســـائل را بـــا امریکا حـــل  و فصل کرد 
وگرنه کمونیســـت  ها و مارکسیست ها 
انقلاب را به دســـت خواهنـــد گرفت. 
او این ســـه محور اساســـی را بـــرای کار 

خـــودش دنبـــال می کرد.
 

مقابله با ناجی خوزستان
قضیـــه خلـــق عـــرب کـــه پیـــش آمد، 
بـــود  تیمســـار مدنـــی دســـتور داده 
تـــکاوران نیـــروی دریایـــی خرمشـــهر 

ارائه پرونده مدنی به مسئولان اول انقلاب
از جمله آقای بهرامی که فرمانده سپاه کرمان بود، تحقیقاتی انجام دادم. حتی به رفسنجان و منزل آقای شیخ محمد هاشمیان 

هم رفتیم. بهرامی آن موقع لباس سپاه داشت. با کمک او پرونده مدنی و پدرش را، که یک روحانی وابسته به ساواک بود، 
درآوردیم. اطلاعات زیادی در پرونده خودش و پدرش بود. حتی در رژیم گذشته تا روزهای آخر مکالمات تلفنی او را ضبط 

می کردند و در پرونده اش وجود داشت و اطلاعات خیلی زیادی را به مجموعه پرونده  هایی که تهیه کرده بودیم، اضافه کردیم. 
بعد هم آن مجموعه را در اختیار مسئولان آن موقع از جمله محسن رضایی، هادی غفاری، رشیدیان و حجت  الاسلام هاشمی 

رفسنجانی قرار دادیم. اینها اطلاعاتی بود که می توانست از رسیدن او به ریاست  جمهوری جلوگیری کنند. من به آقای محسن 
رضایی هم اطلاع دادم که نشانی خانه اش کجاست و احتمال دادم که فرار کند. گفتم باید مراقبت کنید که مدنی فرار نکند، 

ولی متأسفانه این مراقبت انجام نشد یا او پیچیده عمل کرد و از ایران فرار کرد. بعدها در اسناد لانه جاسوسی کشف شد که 
او عامل سازمان سیا بوده و ارتباط خیلی قوی با سازمان سیا داشته است. چیزهایی که ما از مدنی متوجه شدیم، به دلیل 

دقت روی برخوردهای او با آیت  الله جمی و دیگران بود که شاید خیلی ها دقت نکرده بودند. یعنی برخی از جمله آقای اشراقی، 
آقای خزعلی و آقای موسوی جزایری نظرشان در مورد ایشان مثبت بود. علمای آن موقع تقریباً شخصیت ایشان را فردی 

تحصیل کرده، باسواد و مدیری لایق می پنداشتند. انصافاً هم ظرفیت  ها و قابلیت  هایی داشت و پشتکارش عامل خیلی مهمی 
در این مقبولیت بود. البته او یک انگیزه بسیار قوی داشت و آن این بود که وارث حکومتی بشود که بر اثر انقلاب و با آن همه 
شهید به دست آمده بود و سکان اداره کشور را به دست بگیرد، ولی در زیر آن ظاهر آرام، دانشمند و پرکاری که نشان می داد، 

شیطنت زیادی هم داشت که خداوند توفیق داد تا من، با آن که خیلی جوان بودم، آن را حس کنم و تشخیص دهم بین آنچه 
او می گوید و عمل می کند، تفاوت است و رگه  هایی از نفاق و دورویی در او وجود دارد.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

 1200 صفحه 
 اطلاعات برای افشاگری 

ماهیت مدنی
  اصغر ابراهیمی اصل: 

 اطلاعاتی را که ما با محوریت آقای رشیدیان 
و آقای کیاوش جمع آوری کرده بودیم، بیشترین نقش 

را در افشاگری علیه سیداحمد مدنی )استاندار سال 58 
خوزستان(، داشت و این اطلاعات به 1200 صفحه رسیده بود

در شـــماره های قبلی »ایران اقتصادی«، بررســـی جلد نخســـت کتاب ســـال های 
بی حصـــار را از دوران کودکی اصغـــر ابراهیمی اصل آغاز کردیـــم و روایت هایی از 
ج  وی درباره زندگی شـــخصی اش، مســـیر تحصیلات دانشـــگاهی در داخل و خار
کشـــور و همچنیـــن اولین ســـمت ها در پس از انقلاب اســـلامی ایران را منتشـــر 
کردیم. در شـــماره امروز نیز وی به بیان برخی دیگر از حوادث سیاســـی ســـال 58 پرداخت و دربـــاره برگزاری اولین 
دوره انتخابات ریاســـت جمهوری ســـخن گفت. وی همچنین به این موضوع اشـــاره کرد که تلاش کرده تا سیداحمد 

مدنی اســـتاندار خوزســـتان، به عنوان رئیس جمهور انتخاب نشـــود.

تـــدارک دیـــده بودنـــد و  برای شـــان 
آقـــای مدنی، علـــی حجتـــی کرمانی و 
تعـــدادی از دوســـتان مدنـــی هـــم به 
آنجا رفتنـــد. مدنـــی مجموعه گزارش 
خوبـــی از عملکـــرد و برنامـــه عمرانی 
و کارهـــای سیاســـی، که می خواســـت 
انجـــام بدهـــد و امنیتـــی کـــه برقـــرار 
کرده بـــود یـــا در برنامه  اش داشـــت، 
در آن جلســـه ارائـــه کرده و ســـؤالاتی 
هم که پرســـیده بودنـــد را جواب داده 
بود. فردای آن روز در حســـینیه اعظم 
جلســـه  ای برگـــزار و عـــده زیـــادی را 
هـــم دعـــوت کردنـــد. تقریباً مســـجد 
اعظم پر شـــده بود. آیـــت  الله خزعلی 
بالای منبـــر رفت و گفـــت: ای مدنی! 
ای ناجـــی خوزســـتان! درود بـــر تـــو و 
شـــروع به تعریـــف از تیمســـار دریادار 
دکتـــر ســـیداحمد مدنـــی کـــرد. آقای 
خزعلـــی ســـخنرانی مفصلـــی کـــرد و 
بـــه تنـــدروی تعـــدادی از جوان هـــای 
عجول و ســـطحی  نگر اعتـــراض کرد و 
گفـــت: با ایـــن برنامه  هایی کـــه انجام  
شـــده اســـت، آقای مدنـــی می توانند 
امنیـــت را در خوزســـتان برپـــا کنند و 
از مردم خواســـت کـــه بـــا او همکاری 
و همیـــاری کـــرده و وحـــدت و یکدلی 
داشته باشـــند. ایشـــان تعاریف بسیار 
زیادی از مدنی کرد. این ســـخنرانی در 
حمایـــت از مدنی، عرصـــه را برای من 
تنگ کـــرد و جایـــگاه مدنـــی به عنوان 
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هر وقت می خواستم به 
دیدار امام بروم به حاج 

 حسن خلیلیان زنگ 
می زدم. اگر می گفت بیا 

می رفتم. ممکن بود آنجا 
یکی  دو ساعت معطل 

بشوم، اما بعد امام را 
می دیدم. چون یک  بار 
برای روز ارتش به دیدار 
امام رفته بودم و پس از 

آن نیز ملاقات هایی با 
امام داشتم. هم آقای 

اشراقی، هم آقای صانعی 
و هم آقای خلیلیان 

و دوستان دیگری 
که آنجا بودند، من را 

می شناختند. حتی 
آقای انصاری هم من 
را می شناخت. یکی،  
دو بار هم وقتی آنجا 

رفتم و گفتم فرماندار 
اهوازم و می خواهم 

خدمت حضرت امام 
برسم تا مطلب مهمی 

 را بگویم، با توجه به 
اینکه خوزستان وضعیتی 

بحرانی داشت و مورد 
توجه امام بود، زیاد 

معطل نمی  شدم

آقـــای علی حجتـــی کرمانـــی خیلی به 
مـــن اصـــرار کردنـــد، ولی مـــن قبول 
نکـــردم و گفتـــم باید دادگاه تشـــکیل 
شـــود و خـــودم بایـــد محاکمـــه کنم. 
گفتـــم: اجـــازه می دهیـــد مطالـــب را 
ضبـــط کنـــم. گفت: اشـــکالی نـــدارد. 
صحبت  هـــای وی را ضبـــط کـــردم و 
بعـــد دســـتخطی هـــم از آقای شـــیخ 
علـــی تهرانی گرفتم که در آن نوشـــت 
من این هـــا را ندیده ام و پرونده  شـــان 
را نخوانـــده  ام، تـــا محاکمـــه هم نکنم 
حکـــم اعـــدام نمی دهم. آقـــای مدنی 
اصرار داشـــته اســـت کـــه از من حکم 

بگیـــرد و من حکـــم ندادم.
مـــن از مشـــهد بـــه قـــم رفتـــم و ایـــن 
مدارک را خدمـــت حضرت امام دادم. 
هم نـــوار و هم ماجـــرا را توضیح دادم 
و هم نامه شـــیخ علی تهرانـــی را دادم 
و چهـــره مدنـــی کـــه حاضر بـــود برای 
کســـب محبوبیت و شـــهرت و تبدیل  
شـــدن بـــه ناجـــی خوزســـتان، حتـــی 
آدم  هـــای بی گنـــاه را بکشـــد، بـــرای 
حضرت امام شـــناخته شـــد. بعد هم 
مطلب را به آقای هاشمی رفسنجانی، 
آیـــت  الله منتظری و آیت  الله بهشـــتی 
گفتـــم و آنها در جریان قـــرار گرفتند.

در ایـــن کـــش  و قـــوس قرار شـــد که 
آیـــت  الله خزعلـــی و آقای اشـــراقی به 
اهـــواز تشـــریف بیاورنـــد و موضـــوع را 
بررســـی کننـــد. میهمانـــی مفصلـــی 

پنـــج نفـــر را به  عنـــوان کســـانی که در 
شـــلوغی  های شـــهر خرمشـــهر عامل 
بوده  انـــد ـ در حادثـــه ای یکـــی،  دو نفر 
کشـــته شـــده بـــود ـ دســـتگیر کنند. 
بعـــد از دســـتگیری ایـــن پنج نفـــر نیز 
با فشـــار زیادی کـــه آورده بـــود، اصرار 
عجیبی داشـــت که مجوز اعـــدام آنها 
را از آقـــای شـــیخ علی تهرانـــی، حاکم 
ع خوزســـتان و آقـــای ســـتاریان،  شـــر
دادســـتان اهـــواز بگیرد. شـــیخ علی 
تهرانـــی مجـــوزی نـــداده و به مشـــهد 
رفتـــه بـــود. مدنی مـــن را صـــدا کرد و 
گفت مـــن تجربه نظامی دارم، شـــیخ 
علی تهرانی نمی فهمـــد. اگر بخواهند 
ایـــن افـــراد را محاکمـــه کنند، شـــش 
مـــاه طـــول می  کشـــد، ولـــی اگـــر الان 
ایـــن پنج نفـــر اعـــدام بشـــوند، غائله 
تمام می شـــود و مـــا می شـــویم ناجی 
خوزســـتان. من به او گفتم آقای شیخ 
علـــی تهرانی کـــه اینجا نیســـت، الان 
مشهد اســـت، اجازه بدهید که بیاید، 
می شـــود دادگاه را به فوریت تشـــکیل 
داد و ظـــرف یک هفته رســـیدگی کرد. 
اگر اعتـــراف کردنـــد، با حکـــم دادگاه 
می تـــوان عوامـــل ناآرامی هـــا را اعدام 
کرد، ولی بـــه این صـــورت غائله ادامه 
پیـــدا می کند؛ چون مـــا بافت آبادان و 
خرمشـــهر و منطقه را می شناسیم. اما 
مدنی اصـــرار زیادی به آن کار داشـــت 
و بـــه تـــکاوران گفتـــه بـــود کـــه آنها را 
شـــبانه از خرمشـــهر بـــه اهـــواز ببرند 
و وســـط راه تیربـــاران کننـــد و بگویند 
آنها می خواســـتند فـــرار کنند. محمد 
جهان  آرا و آقای نعمـــت برازنده و یکی 
دیگـــر از بچه هـــا از خرمشـــهر تماس 
گرفتند که یکـــی از تـــکاوران مطمئن 
کـــه اهـــل خرمشـــهر و بچـــه متدینی 
اســـت و در بین آنها قـــرار دارد، اطلاع 
داده که اســـتاندار گفته این ها را شب 

به اهواز منتقـــل کنید و چنین طرحی 
در سر دارد. با آقایان هماهنگ کردیم 
و گفتیم شـــما این کار را نکنید. حکم 
زنـــدان دســـت شماســـت. ایـــن پنج 
نفـــر را برداریـــد و از مســـیر دیگری، از 
جـــاده ایســـتگاه 7 آبـــادان، بـــه اهواز 
بیاوریـــد. مـــا هـــم آنهـــا را جایـــی نگه 
می داریم که دســـت تـــکاوران نیفتند. 
آن پنـــج نفـــر را کـــه آوردنـــد، دیدیـــم 
یـــک نفر شـــاگرد نانواســـت، یـــک نفر 
بناســـت، یکـــی کشـــاورز اســـت و دو 
جوان دیگر هم اصـــلاً در این وادی ها 
نیســـتند. فهمیدیـــم این پنـــج نفر در 
درگیری  هـــای نزدیک آنجـــا و در میان 
عرب  هایـــی که شـــلوغ کـــرده بودند، 
دســـتگیر شـــده اند. اگرچـــه آنهـــا در 
آن تظاهـــرات بوده انـــد، نـــه قاتل و نه 
اصلاً ســـرخط هســـتند و نه اصلاً وزنی 
دارند که بخواهنـــد کاری انجام بدهند 
تا آنها را محاکمـــه بکنیم. آقای منصور 
عجم و آقای ســـخیراوی این افراد را به 
خانـــه امنـــی بردند و نگـــه داری کردند 
و من هـــم به  ســـمت تهـــران حرکت 
کـــردم. از تهران با هواپیما به مشـــهد 
و منـــزل شـــیخ علـــی تهرانـــی رفتم و 
بـــرای ایشـــان توضیـــح دادم و گفتم: 
این پنج نفر را آقـــای مدنی می خواهد 
اعـــدام کنـــد و می گوید از شـــما حکم 
گرفته اســـت. ایشـــان گفـــت: نه، من 
حکمی نـــداده ام. هم خـــودش و هم 


